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صادرات نانویی ایران به ۵ قاره»طباطبایی« جایگزین ندارد
 گفت وگو با غلامحسین عمرانی درباره سیدجواد طباطبایی 

که به تازگی درگذشت
میزان فروش محصولات نانوی ساخت ایران از 24میلیون دلار در سال92 به 

 این راهنما را قبل از همراه شدن با حدود 900میلیون دلار در سال1400 رسیده است
مسافران راهیان نور بخوانید

چگونه به »سرزمین نور« 
سفر کنیم؟

اردوی راهیان نور یکی از برنامه های نوروزی است 
که می توانید از همیــن الان برای آن برنامه ریزی 
کنید. مسافران بسیاری به ویژه جوانان علاقه مند به 
بازدید از مناطق جنگی جنوب کشور در فصل بهار 
هستند تا بتوانند ضمن بازدید از مناطق عملیاتی، 
با شهدای دفاع مقدس تجدیدپیمان کنند. پیشنهاد 
می کنیم قبل از سفر به »سرزمین نور« این چند 

توصیه را بخوانید:
مناطق جنوب کشور، جایی است که به دلیل 
شهادت بسیاری از جوانان در 8سال دفاع مقدس به 
سرزمین نور شناخته می شود. نخستین گام برای 
آغاز سفر به ســرزمین نور، آمادگی پیش از سفر 
است. برای این کار پیش از سفر با جست وجو در 

گوگل با مناطق عملیاتی آشنا شوید.
شرکت در اردوی راهیان نور، با سفرهای دیگر 
تفاوت دارد. تجدیدعهد و میثاق با شهیدان والامقام 
مهم ترین هدف این سفر است. پس با خلوص نیت 
و به قصد درک فیوضات الهی راهی این سفر معنوی 

شوید.
یکی از برنامه های اردوی راهیان نور، زیارت 
قبور و یادمان های شهداست. پیشنهاد می کنیم 
زائران قبل از شروع این ســفر معنوی، با پذیرش 
نیابت یکی از شهدای عزیز، شهیدی را همسفر خود 
کنند و ذیل عنایت و برکت خون شهدا، زیارت خود 

از سرزمین نور را مزین و تضمین کنند.
فرامــوش نکنید که در این مســیر، انتخاب 
همسفران مناسب و همراه و سازگار از نظر اخلاقی، 

اهمیت ویژه ای دارد.
حلالیت طلبیدن از دوســتان و نزدیکان، امر 
سفارش شده ای اســت تا بتوان با رضایت و دعای 

خیر آنها، سفری با خیر و برکت در پیش داشت.
زیارت امامزاده ها در مناطق جنوب کشور و 
زیارت یادمان شــهدا از برنامه های مهم این سفر 
است. همراه داشــتن کتاب دعا و قرآن را فراموش 
نکنید. اگر هم می خواهید از برنامه های گوشــی 
همراه تان اســتفاده کنید، می توانید قبل از سفر 
دعاها و قرآن را دانلود کنید تا در مســیر به دلیل 

کم شدن سرعت اینترنت به مشکل برنخورید.
یادتان باشد که در این سفر معنوی به جایی 
می روید که شــهدا در آن نفس کشیده اند و برای 
دفاع از کشور و اسلام جان خود را فدا کرده اند. پس 
در طول سفر نسبت به رعایت مسائل شرعی دقت 
کنید تا سایر همسفران نیز به انجام عبادات و توجه 

به معنویات، ترغیب و تشویق شوند.
داشتن پوشش مناسب برای آقایان و حجاب 
برای بانوان در تمام ایام سفر و در سرزمین معطر به 
خون شهیدان اسلام، احترام به شهدا و خانواده های 

معظم آنهاست.
مردم مناطق جنوب کشور به خونگرمی شهرت 
دارند. آنها میزبانان اصلی زائران راهیان نور هستند. 
به این نکتــه توجه کنید که بایــد عزت، کرامت، 

استقلال و حرمت آنها حفظ شود.
احتــرام به زائــران دیگــر و همــکاری در 
خدمات رسانی خادمین شــهدا از اخلاق اسلامی 

است.
دورانداختن زباله در مسیر، موجب آلودگی 
محیط زیســت می شــود؛ علاوه  بر اینکه پاکیزه 
نگه داشــتن یادمان های 8ســال دفاع مقدس و 
محل های عمومی، نشانگر شخصیت والای زائران 

شهداست.
کمک به بانوان ، افراد مســن، جانبازان عزیز، 
بیماران و کودکان در اســتفاده از خدمات دیگر و 
اولویت دهی به آنها از اخلاق پسندیده ای است که 

زائران همیشه به آن توجه ویژه ای داشته اند.
بهتر است مدیران محترم کاروان ها برای حفظ 
ایمنی مسافران از تردد کاروان ها در طول شب و در 
مســیرهای منتهــی بــه یادمان های 8ســال 

دفاع مقدس خودداری کنند.
سعی کنید در طول این سفر، بر حفظ فضای 
معنوی یادمان ها و اماکن 8سال دفاع مقدس دقت 

لازم را داشته باشید.
اگر در طول مسیر به صورت گروهی جایی برای 
اســکان، انتخاب می شود، بهتر اســت برنامه ای 
معنوی )مانند خواندن زیارت نامه و تلاوت قرآن 

کریم( برای گروه درنظر گرفته شود.
کمک به سایر زائران در طول مسیر فراموش 

نشود.
با همسفران خود دوست شوید. می توانید در 
طول سفر، خوراکی هایی که همراه دارید را با هم به 

اشتراک بگذارید.
آب، نوشــیدنی، خوردنی و تجهیزات اضافی 
خود را به کسانی که در آن لحظه به آن نیاز دارند، 

بدهید.
احترام به ادیان دیگــر را فراموش نکنید و در 
طول این سفر با همه همســفران خود با اخلاقی 
خوش رفتار کنید. اتحاد با هم کیشان مسلمان از 
مذاهب دیگر پسندیده و توصیه شده است. مبادا در 
این ســفر با رفتار و کلمات اهانت آمیز که بارها از 
سوی مراجع عظام تقلید، حرام اعلام شده، موجب 

تفرقه دشمن پسند شویم.
همراه داشــتن لوازم شــخصی از مهم ترین 
ملزومات یک سفر است. سعی کنید پیش از سفر 
فهرستی از لوازم مورد نیاز مانند مسواک، حوله، 
شانه، لیوان، قاشــق و... تهیه کنید تا هنگام سفر 

چیزی از قلم نیفتد.
با رعایت بهداشت فردی، سفری خوش را با 

همسفران خود تجربه کنید.
با همراه داشتن دفترچه ، خاطرات خود از این 

سفر معنوی را مکتوب کنید.
برای ثبت نام و شــرکت در اردوی راهیان نور 
می توانید به پایگاه های بسیج محله خود، محل کار 
یا دانشگاه مراجعه کنید. ثبت نام به صورت گروهی  
است و همسفر شدن با دوستان یا اعضای خانواده 
این ســفر معنوی را بــرای شــما خاطره انگیز و 

به یادماندنی خواهد کرد.

زهرا رادراهنما
روزنامه نگار

والی دهه هفتادی ها
طیبه موسوی، مادر شهید جهادگر امیرمحمد اژدری برایمان از جوانی می گوید که عاشق کار جهادی بود

هر بار که می خواست به سفر برود، در دلم آشوبی 
به پا می شد. سؤال پشت سؤال بود که می پرسیدم. 
با کی میری؟ صبح می ری یا شب؟ با قطار می ری 
یا هواپیما؟ امیر محمد می خندید و می گفت: »آخه 
منطقه دور افتاده مگه ایستگاه راه آهن و فرودگاه 
داره؟ خیالت راحت زود برمی گردم.« اینها را برای 
آرام کردن من می گفت و من خوب می دانستم که 
او حتی حاضر نیست با هواپیما از تهران به شهری 
در نزدیک ترین محل منطقه محروم برود. عادت 
نمی کردم به سفر رفتن هایش آن هم در این راه های 
پر پیچ و خمی که می دانســتم به دلیل نداشــتن 
آسفالت و جاده مناسب، ماشین هم به سختی از 
آن عبور می کند. حتی چندبار هم با هم بگو مگو 
داشــتیم اما هربار به نحوی می خواست من را به 
رفتنش راضی کند. فقط باید مادر باشــید تا این 
دلهره ها را درک کنید. تا امیر محمد به سفر برود 
و به خانه برسد دلم هزار راه می رفت. اگر به جایی 
می رفتند که تلفنش آنتن نمی داد، دلشــوره من 
بیشتر می شد! چندبار می خواستم جلوي رفتنش را 
بگیرم. حتی با مسئول مؤسسه جهادی هم صحبت 
کردم اما امیر محمد می گفت: »باید خوشــحال 
باشی که همچین پســری داری. پسرت عاقبت 
به خیر شده که در این راه جهادی رفته و سبب خیر 
شده.« جوری صحبت می کرد که رضایت مرا جلب 
کند. می گفت: »شما هم در ثواب این سفرها شریک 
هستی.« می خواست من را راضی کند. آخر سر هم 
او بود که برنده می شد، رضایت من را هر جور شده 
می گرفت و می رفت. هیچ وقت نتوانســتم مانع 
سفرهای جهادی امیر محمد بشوم؛ درست مثل 

مادرم که نتوانست مانع جبهه رفتن برادرم شود. 

روحیه ایثارگری او مثل دایی  شهیدش بود
برادرم ســیدمحمدرضا، 16ســاله بــود که به 
جبهه رفت و بعد هم شــهید شد. 23اسفند سال 
1363شهید شد، اما پیکرش13تیر سال1376به 
وطن برگشت و تشییع شد. مزار او در گلزار شهدای 
امامزاده علــی اکبر)ع( چیذر اســت. امیرمحمد 
عاشق شــهادت و دایی شــهیدش بود. این را در 
آخرین نوشــته اش در فضای مجــازی هم گفته 
بود: »شهید نشــوی، می میری، راه سومی وجود 
ندارد.« مرتب سر مزار شهدا به خصوص دایی اش 
می رفت. روحیه ایثارگری او درســت مثل برادرم 
بود. هروقت در مقابل سفرهایش اعتراض می کردم 
می گفت: »حلال زاده به دایی اش می ره.« روحیه 
ایثارگری امیرمحمد از نوجوانی در 13ســالگی و 
با ســفر جهادی و فعالیت در بازارچه های خیریه 

در او شکل گرفت و رفته رفته بیشتر و بیشتر شد. 
خدمت و کمک به نیازمندان را دوســت داشت و 
ادامه  داد و سرانجام هم در مسیر رفتن به منطقه ای 
محروم به شهادت رسید. زمانی که برادرم شهید 
شــد، پیکرش در خاک عراق ماند. پــدر و مادرم 
خیلی بی تابی می کردند. من آن زمان سن و سالی 
نداشــتم و به آنها می گفتم: »چرا اینقدر بی تابی 
می کنید؟ مگرخودتان رضایت نداده بودید که به 
جبهه برود؟ می توانستید جلوي رفتنش را بگیرید 
که نــرود.« بعدها که مادر شــدم و امیرمحمد به 
سفرهای جهادی می رفت، متوجه اشتباهم شدم؛ 
اینکه نمی شود جلوي برخی اتفاقات را گرفت. داغ 
از دست دادن جوان برای یک مادر هیچ وقت از بین 
نمی رود اما چیزی که آرامم می کند این است که 
پسرم در راه بدی قدم نگذاشت. خدا را شکر می کنم 

که امیرمحمد عاقبت به خیر شد.

همراه پدربزرگش به مسجد می رفت
جوان های امروزی دیــر ازدواج می کنند و تا چند 
سال هم قید بچه آوردن را می زنند اما من دوست 
نداشتم بین مادر و بچه تفاوت سنی زیادی باشد. 
برای همین وقتی در 19ســالگی ام امیر محمد به 
دنیا آمد، خوشحال بودم که وقتی بزرگ شد فاصله 
ســنی مان کم اســت و می توانم با او رابطه مادر و 
پســری خوبی برقرار کنم. به نظرم خانواده نقش 
مهمی در تربیت فرزندان دارد. پدرم حجت الاسلام 
سیدمحمد موســوی، از روحانیون شاخص محله 
درکه بود و اکنون مزارش در امامزاده سیدمحمد 
والی در همان محله درکه است. او بسیار مردمدار 
و خوش اخلاق بود. برخی از خصلت های امیرمحمد 
شبیه پدربزرگش بود. خوش اخلاق بود و هیچ وقت 
خنده از لبش محو نمی شــد. پدرم، امام جماعت 
مسجد درکه بود و امیرمحمد همیشه با پدربزرگ 
به مســجد می رفت. بچه که بــود می گفت: »من 

پاسدار آقاجون هســتم و باید با ایشان به مسجد 
بروم و برگردم.« تشویق ها و رفتار خوب آقاجون، 
در شکل گیری شخصیت امیرمحمد خیلی تأثیر 
داشــت. از بچگی یاد گرفت که با روی گشــاده و 
اخــلاق خوب بــا دیگــران ارتباط برقــرار کند. 
امیرمحمد دغدغــه کارهای جهادی را داشــت. 
گاهی ســاعت یک یا 2بامداد به خانه می رسید و 
من می دانستم از چه سفر سختی برگشته است، 
اما هنگام قدم گذاشتن به خانه چهره اش خندان 
بود. به او می گفتم: »تو چه انرژی اي داری که این 
همه کارهای سخت را انجام می دی و انگار نه انگار.« 
امیرمحمد بــه قدری خوش اخلاق بــود که همه 
آنهایی که او را می شناسند از چهره خندان و اخلاق 

خوش او یاد می کنند.

مادر سختگیری نبودم 
با وجود اینکه در خانواده مذهبی بزرگ شــده ام، 
اما به عنوان یک مادر هیچ وقت در انجام واجبات 
و مسائل مذهبی نســبت به فرزندانم سختگیری 
نداشتم. یک بار هم نشد پسرانم را برای نماز صبح 
بیدار کنم مگر اینکه خودشان خواسته باشند. هر 
کدام شان که به ســن تکلیف می رسیدند به آنها 
می گفتم که فکر کنید فردا ساعت 5صبح باید با 
هواپیما به شهر یا کشــوری سفر کنید، همانطور 
که صبح زود از خواب بیدار می شوید و برای سفر 
ذوق داریــد، درمورد نماز هم همینطور باشــید. 

سرساعت بخوابید تا به موقع بتوانید بیدار بشوید. 
ارتباط بچه ها با پدربزرگشــان، رفتن به مسجد و 
شرکت در نماز جماعت بیشــترین تأثیر را روی 
تربیت اســلامی فرزندانم گذاشت. امیرمحمد از 
بچگی پسری نبود که خیلی شیطنت کند اما خب 
گاهی هم ممکن بود طبع پســرانه اش گل کند. 
یک بار کلاس دوم راهنمایی مدیر مدرسه اش من 
را خواست. وقتی به مدرسه رفتم، به من گفت: »از 
امیرمحمد بعید بود این کار را بکند و ما حســاب 
دیگری روی او می کردیم.« من هم وقتی شنیدم 
از کاری که کــرده بود، تعجب کــردم اما گفتم: 
»درست است اما شیطنت پســرانه بوده و درباره 
اشتباهش با او صحبت می کنم.« وقتی امیرمحمد 
از مدرسه به خانه برگشــت، عکس العملی نشان 
ندادم و خیلی عادی رفتــار کردم. بعد از چند روز 

به او گفتم: »این کار تو خیلی قشــنگ 
نبوده و دوستان و مدیر مدرسه از تو انتظار 
بیشتری دارند. می دانند از چه خانواده ای 
هستی، پدربزرگ تو را می شناسند و... .« او 
هم قبول کرد که کارش اشتباه بوده. به نظر 
من خیلی مهم اســت که پــدر و مادرها 
بدانند در مقابل رفتار فرزندانشــان چه 
عکس العملی داشته باشــند تا بچه ها به 

اشتباه خود پی  ببرند.

نقش مهم خانواده در تربیت فرزند
الان می بینیم برخی دخترها و پسرها در خانواده ای 
که همه اهل حجــاب و روزه و اعتقادات مذهبی 
هستند بزرگ شــده اند اما به اعتقادات مذهبی 
پایبند نیستند. خانواده هایشان می گویند جامعه 
روی آنها تأثیر گذاشته است یا می گویند الان دوره 
و زمانه فرق کرده و مثل قدیم نیست و جامعه خیلی 
بد شده و... .  من خیلی این حرف را قبول ندارم و 
معتقدم اگر کسی در خانواده اصیل و با اعتقادات 
مذهبی بزرگ شده باشــد، هرقدر هم که جامعه 
بد باشــد، می تواند خودش را حفظ کند. به نظرم 
جامعه و محیط تا حدی تأثیــر دارد اما خانواده 
نقش مهمی در تربیت اســلامی بچه هــا دارد. از 
طرفی هم باید دقت کنیم رابطه خوب و صمیمی با 
فرزندانمان داشته باشیم. دوستانشان را بشناسیم 
و بدانیم که با چه کسانی معاشرت می کنند. من 
سختگیری را نمی پســندم اما مطمئن بودم که 
دوستان خوبی دور و بر امیرمحمد هستند و او را از 

راه به در نمی کنند.

سفرهای سخت اما شیرین
امیرمحمد درشرایط اقتصادی نسبتا خوبی بزرگ 
شده بود. از نظر مالی در حد خیلی بالایي نبودیم 
و خدا را شکر مشکل مادی نداشــتیم. اما او انگار 
دنیوی نبــود و به این دنیا تعلق نداشــت. خیلی 
هم خواســته های دنیوی نداشــت. با اینکه اهل 
خرید و پوشــیدن لباس های شــیک هم بود، اما 
وابستگی به مال دنیا نداشــت و خیلی راحت از 
هر چه داشت می گذشت. یادم هست در سفر به 
تبریز، کفش چرم دســت دوز تبریز خرید و 3روز 
بعد آن را به نیازمندی کــه در خیابان دیده بود، 
اهدا کرد. ســفرهای جهادی سختی های خاص 
خــودش را دارد اما او هیچ وقت شــکایتی از این 
ســختی ها نمی کرد چون با رنج و درد محرومان 
آشنا شده بود. در ســفر آخرش، من بازهم نگران 
بودم. مدام سؤالات تکراری ام را می پرسیدم، شب 
حرکت می کنید یا صبح؟ با هواپیمــا یا قطار؟ و 
باز هم می گفتم: »یه وقت با ماشــین نرید!« مثل 
همیشه پاسخ های روشــنی نمی داد. امیرمحمد 

تا پای جان عاشــق خدمت در 
مناطق محروم بود و ســرانجام 
شهادت در این راه نصیبش شد.

عروسک بابانوئل؛ هدیه کشیش به امیرمحمد
حاج وحید اژدری، پدر شهید امیرمحمد خاطره اي از روزهای با هم بودنشان تعریف می کند و می گوید: »بسته ای به دستمان 
رسیده بود که گفتند باید به امیرمحمد تحویل دهیم. وقتی پسرم به خانه آمد و بسته را باز کرد، اول عروسک بابانوئل را از بسته 
بیرون کشید و بعد هدیه هایی که برایش فرستاده بودند را یکی یکی از کادو درآورد. ما تعجب کردیم که این هدیه ها از طرف 

چه کسانی برای او ارسال شده اما امیر محمد مثل همیشه پاسخ روشنی نداد. در مراسم ختمش، پیام تسلیتی از کشیش 
کلیسا دریافت کردیم. آنجا بود که متوجه شدیم که امیرمحمد به نیازمندان مسیحی کمک کرده بود. 
کشیش در پیامش بابت فعالیت های امیرمحمد قدردانی کرده بود. متوجه شدیم که امیرمحمد از طریق 
یکی از همکلاسی هایش با فعالیت های خیریه انجمن نیکوکاری کلیسای گئورگ مقدس آشنا شده و 
پیگیری  کرده تا در شب سال نو برای نیازمندان سبد کالا تهیه کند. آنها هم با اینکه شرایط مالی خوبی 
نداشتند، برای قدردانی و تشکر از امیرمحمد، هدایایی تهیه و در شب سال نو برای او ارسال کرده بودند.

مکث

»سفرکه می رفت دلهره تمام جانم را می گرفت و با هرسؤالی که از چند و 
چون سفر می پرسیدم به دنبال یافتن روزنه ای برای آرامش دل ناآرامم 
بودم. امیرمحمد سعی می کرد با ترفندهای مختلف به من اطمینان دهد 
که به سلامت می رود و برمی گردد.« طیبه موسوی، مادر شهید جهادگر 
امیرمحمد اژدری با یادآوری آن روزها در ادامه می گوید: »امیرمحمد، 
سفر به مناطق محروم را در اولویت برنامه های زندگی اش قرار داده بود. 

او فقط به فکر خودش و داشــتن یک زندگی آرام نبود.« امیرمحمد از 
13سالگی که کار جهادی را شروع کرد تا 25سالگی به اکثر استان های 
کشور ازجمله لرستان، خوزستان، خراسان، کرمانشاه، ایلام و... سفر کرد. 
در کنار زلزله زدگان کرمانشاه بود و رنج و غم محرومیت را با زندگی در 
میان مردم در دورترین مناطق کشور احساس کرده بود. امیرمحمد بعد 
از تلاش بي وقفه براي خدمت به مردم سرانجام 25آبان 1397 درمسیر 
رفتن به مناطق محروم بر اثر ســانحه تصادف به شهادت رسید. مادر 
برایمان از جوانی می گوید که همیشه خندان بود؛ حتی وقتی خسته از 

راه دور و دراز سفرهای جهادی به خانه می رسید. 

شمرون کناردون
معرفي 
امیرمحمــد اژدری، وقتی کـتاب

آسمانی شــد، 25ساله بود 
اما به گفتــه  اطرافیانش که 
او را به خوبی می شناختند، 
بیش از دوبرابر سنش برای 
رفع محرومیــت از چهره  
شهر و کشورش تلاش کرد. 
او مسئولیت گروه پزشکی 
و درمانی امام رضــا)ع( و 
گروه عمرانــی امام رضا)ع( 
را برعهده داشــت و عضو 
شــورای مرکزی قرارگاه 
امام رضا)ع( بود. گوشــه ای 
از زندگی شــهیدجهادگر 
 امیرمحمد اژدری در کتابی 
با عنوان»شمرون کناردون« 
تألیف مشترک سارا عرفانی 
و مریم الســادات علویان، 
از سوی انتشــارات شهید 
کاظمی چاپ شــده است. 
مخاطبان با خواندن این اثر 
این نکته را دریافت می کنند 
که در هر شغلی و جایگاهی 
که هستند، نسبت به مردمی 
که از امکانات رفاهی محروم 
هستند، بی تفاوت نباشند. در 
این کتاب تصویری از شهید 
اژدری ارائه شــده که غم و 
درد آدم هــای دیگر قلبش 
را به درد می آورد. ســعی 
شده این بی تفاوت نبودن ها 
برای مخاطب جــا بیفتد. 
کتاب شمرون کناردون، در 
216صفحه چاپ شده و در آن 
گوشه ای از زندگی  امیرمحمد 
اژدری در قالب داستانی به 

تصویر کشیده است.

یادمان های شهدا 
 در مناطق 

عملیاتی جنوب 

اگر  قصد دارید همسفر 
اردوی راهیان نور شوید، 
قبل از شروع سفر با چند 
یادمان و منطقه  عملیاتی 

جنوب کشور آشنا شوید تا 
اطلاعات بیشتری از مقصد 

این سفر معنوی داشته 
باشید.

پادگان دوکوهه 
»دوکوهه« نام پادگانی در 
4کیلومتری شمال غرب 
شهر اندیمشک است؛ 

پادگانی که اکنون نمادی 
از رشادت و جانفشانی و 

ایثار بزرگمردانی همچون 
متوسلیان، همت، چراغی، 
کریمی، دستواره، وزوایی، 

موحد دانش است.

دهلران 
شهری که 4بار به اشغال 
بعثی ها درآمد و هر بار 
بازپس گرفته شد، یکی 
از مناطق ویژه در بازدید 
اردوی راهیان نور است. 
در ورودی این شهر که 
در مسیر جاده  مهران به 
اندیمشک واقع شده، دو 

منظره جلب توجه می کند. 
یکی مقبره  5شهید گمنام 
و دیگری، تصاویر شهید 
امینیان و شهید هدایت 

صحرایی.

فتح المبین 
منطقه ای است که 

عملیاتی با همین نام و 
با رمز »یا زهرا)س(« در 

آغازین روزهای سال 61را 
به خود دید. »فتح المبین« 

درشمال غربی شوش 
و غرب رودخانه  کرخه، 

مهمان 8شهید گمنام است.

فکه 
رمل های خاطره انگیز»فکه« 

در عملیات والفجر 
مقدماتی میزبان 

مجروحان، شهدای لشکر 
27محمد رسول الله)ص( 
و لشکر31عاشورا بود. 

خاک هایی که نمی توانند 
در برابر شهدایی چون 

حسن باقری، مجید بقایی، 
آوینی، محمودوند و دیگر 
پاک باختگان، نرم و روان 

نباشند.

کانال کمیل و 
حنظله 

کانالی پیچیده به طول 
90کیلومتر و عرض 5متر 
و ارتفاع 4متر در منطقه  

شرهانی، هنوز بوی خون و 
جانفشانی می دهد. در این  
منطقه، حدود 300نفر از 

یک گردان با تیر مستقیم 
دشمن شهید شدند.

چذابه 
در شمال غربی شهر 

بستان»چذابه« قرار دارد؛ 
منطقه ای که عملیات هایی 

چون طریق القدس و 
والفجر6 را به خود دیده 

 است.

دهلاویه 
یادمانی در شمال غربی 

سوسنگرد نامی 
آشناست برای آنها 

که مصطفی چمران را 
می شناسند؛ منطقه ای 

که در سال 1385میزبان 
رهبر معظم انقلاب بود.
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